
ن چندان هم بد نیست؛ آدم میهای خشمشنیدن دشنام - ها که در میانۀ گود ]تالار دادوستد  ها را بشنود و روی آنچه که گفته نشده باریک شود. آن تواند آنآگی 
ن کنار بیایندهای خشم اند چگونه با پرخاشکنند آموخته سهام[ کار می  آگی  . 

، کسی  وقتی در گودهای پرآشوب کار می - ن تارهای صوتی  که به کتن اش دشنامت بدهد؛ دلیل از دست دادن پول، روانش در هم پیچیده ممکن است تا مرز گسیخیی
ن فراموش میولی ساعتی بعد همه کندشود و او تو را به مهماتن دعوت میچی  . 

ن است که انسان در برابر دشنام ت  - گو را میمون شلوغن بپندارد که مهار زبانش را از دست داده  ویژه اگر شخص به خودش یاد بدهد دشنامشود به خیال میچنی 
وز شوید کافن است شکیبا باشید، لبخند بزنید، و گوینده را واکاوی کنید نه گفتارش را.  ی پی  ن ن ستی  پرخاش متعصبانه به صاحب فکر، و نه   است. برای اینکه در چنی 

ای دربارۀ پیام شما ندارد که بگویدسخن هوشمندانه دهد طرف، هیچبه فکر، بسیار خرسندکننده است چون نشان می  . 

ن کارشناسان که در فصل دهم از او سخن گفتم( پس از گوش دادن به یکی از گفتار  شناس متخصص به فیلیپ تتلاک )روان - های من، گفت از ناهمخواتن دام انداخیی
هاتی که تاکنون به مخاطبان یاد داده شده، و به   این تنش برمیدهان مانده است. ولیبهشدید شناختی پدیدآمده در میان مخاطبان انگشت

ن گردد به ریشۀ تمام چی 
ند و میهاتی که به کار می روش ند خواهند از اینگی  پس به کار گی  . 

 


